
  

  
  
  
  
  
  
  

  يونان باستان آفرينش دراساطير 
  *نرجس ابوالقاسمي

  
 اشاره

هـايي ماننـد    آورد؛ سـؤال  ميهايي را براي او پديد  برخورد انسان با دنياي پيرامون، سؤال    
اي در انتظـار   گذرد؟ چه آينـده     اطراف انسان چه مي   جهان چگونه شكل گرفته است؟ در       

ها براي پاسخ     كند؟ تلاش انسان    كار مي   تر اينكه جهان چگونه      مهم هو از هم   جهان است؟ 
ها نيز گونـاگوني   گوناگوني پاسخ. وردآ  ميبه وجودشناسي را    ها كيهان   دادن به اين سؤال   

شناسـي   تـوان بـه سـه دورة كيهـان     شناسي را مي    كيهان. زند  ها را رقم مي     شناسي  كيهان
ايـن مقالـه    . شناسـي هندسـي تقـسيم كـرد         اي و كيهان    شناسي اسطوره   جادويي، كيهان 

شناسي ارتباط نزديكـي بـا    اين كيهان. شناسي يونان باستان را بررسي خواهد كرد       كيهان
شود اين    ها مطرح مي    آنچه در اسطوره  . خصوص اساطير آفرينش، دارد    شناسي، به   اسطوره

ت كه جهان چگونه به وجود آمد و چه قدرتي بر آن حاكم است كـه بـه وجـود خـود            اس
خلقت از هـيچ؛  . 1: شوند اساطير آفرينش در كل به شش دسته تقسيم مي     . دهد  ادامه مي 

خلقـت  . 5خلقـت از والـدين جهـاني؛        . 4خلقت از تخم كيهاني؛     . 3خلقت از كائوس؛    . 2
اسـاطير  هـاي متفـاوتي از        گزارش. وسيله غواصي  خلقت به . 6منتظره؛ و   غيرالعاده و    فوق

هـا،    هـومر، هزيـود، پلاسـگين     : انـد از    د كـه عبـارت    نآفرينش در يونان باستان وجود دار     
  .پردازد ها مي پژوهش حاضر به بررسي اين گزارش. فرسيدس و ديودورس سيكولوس

  
  يهاني، والدين جهاني، تخم كاسطوره آفرينش، يونان باستان، كائوس :ها كليدواژه

                                                                         
 .كارشناس ارشد اديان و عرفان *



116  /  

  مقدمه
در پاسـخ  شناسي اوليـه      كيهان .استدهنده عالم     تشكيل تمام اجزاي شناسي، مطالعه     كيهان
اينكـه جهـان   ماننـد  ؛ نـد ايجـاد شـده بود  كه در اذهان مردم باستان    پديد آمد   الاتي  ؤبه س 

اي در انتظار جهـان اسـت؟ در اطـراف انـسان چـه              چگونه شكل گرفته است؟ چه آينده     
هـاي   پاسـخ  .(Schombert, 2004) كند؟ ر از همه اينكه جهان چگونه كار ميت گذرد؟ و مهم مي

 ـ    انسان   شناسـي را     كيهـان  . را بـه وجـود آورد      شناسـي   انـواع كيهـان    ن سـؤالات،  ها بـه اي
ــه چنــد دوره تقــسيم كــرد مــي ــر  دوره اول كيهــان. تــوان ب   شناســي اوليــه اســت كــه ب

  جهـان آن چيـزي بـود كـه انـسان          در ايـن دوره،   . هاي محلي بنا شـده بـود        مبناي پديده 
 مـاوراء الطبيعـي     هاي روزانـه     خارج از تجربه   اي و اشي  ،بدون واسطه با آن ارتباط داشت     

. نامنـد   مـي (magical cosmology) شناسي جـادويي   اين دوره را عصر كيهان؛شدند  ميدانسته
  نـي  هـايي كـه معنـاي منطقـي درو          داسـتان  ؛هـاي خلقـت بـود       دوره بعد بر پايه اسطوره    

  . نـام دارد  (mythtical cosmology)اي  شناسـي اسـطوره    ايـن دوره كيهـان  .ندخـويش را داشـت  
  شناسـي    كـه هـسته كيهـان     قـرار دارد     يعنـي ديـدگاه مـسيحيان        ، سومين دوره  ،در نهايت 

 شــود  ناميــده مــي(geometrical cosmology)شناســي هندســي   كيهــانايــن دوره. مــدرن بــود
)Schombert, 2004(. 

 كه هر كـدام  ،آوري انواع اساطير آفرينش ن تحقيق سعي بر اين است كه با جمع  در اي 
شده  هاي گوناگون انسان را به سؤالات مطرح         جواب ،شناسي است   كننده نوعي كيهان   بيان

  . پردازيم اي مي شناسي اسطوره در حقيقت به بررسي عصر كيهان. بررسي كنيم
  

  سي تحليلي اساطير آفرينشبرر
 اساطير آفـرينش  خصوص ، بهشناسي  يونان باستان ارتباط نزديكي با اسطوره    شناسي  كيهان
وجـود آمـد و چـه     هست كه چگونه جهان ب اشود اين ها مطرح مي  آنچه در اسطوره  . دارد

  .(Wudka, 1998) دهد قدرتي بر آن حاكم است كه به وجود خود ادامه مي
 خلقـت   .2 ؛خلقت از هيچ   .1 :دنشو  تقسيم مي دسته   اساطير آفرينش در كل به شش       

العاده و    خلقت فوق  .5 ؛ خلقت از والدين جهاني    .4 ؛ خلقت از تخم كيهاني    .3 ؛از كائوس 
در ادامـه توضـيح و معرفـي مختـصري از هـر      . وسيله غواصي  خلقت به.6 ؛ و منتظرهرغي

  .دهيم دسته ارائه مي
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ي خـالقي   يعن ـاست؛  مطابق اين نظر آفرينش از عدم صورت گرفته          :خلقت از هيچ  . 1
در خـدايان    ابتـدا . استكرده  از هيچ   نيرومند و توانا شروع به ايجاد موجودات و هستي          

 اند و سـپس تـصميم بـه خلـق جهـان و      العاده متولد شده اي زودتر و روندي فوق   مرحله
  . اند انسان گرفته

 نظمي و آشفتگي    كند كه ابتدا فقط بي      اين نظريه بيان مي    :(chaos) ١ خلقت از كائوس   .2
ايـن  . كيهان از دلِ اين آشفتگي به وجـود آمـد         كه محيط را فرا گرفته بود؛       وجود داشت   

نظريه خلقت از   . شود  تصوير مي ... آب يا هيولا، سردي، سكون و      اشكالي مانند با   آشفتگي
  . كائوس داده خواهد شد  دربارة توضيحات بيشتر .ها فراگيرتر است همه نظريه ازكائوس 

 زيـرا در  ؛خلقت از تخم كيهاني هم به كائوس وابسته است         :انيخلقت از تخم كيه   . 3
و شـناور اسـت     ) نمـادي از آشـفتگي اوليـه      (در اقيـانوس اوليـه      كيهاني   تخم   يهاين نظر 

  . آيد آفرينش از درون اين تخم بيرون مي
  . هستي محصول ازدواج پدر و مادري كيهاني است: خلقت از والدين جهاني. 4
عنـوان    زمـين اسـت بـه   يـه ترين سمبل اين نظر     برجسته :لعادها خلقت به روش فوق   . 5
  . دنگير شكل مياو ست و بذرهاي جهان در رحم ا همه نيروها أ كه منشيمادر

قهرمان معمـولاً   و  است  نخستين  در اين اسطوره آب مادة       :وسيله غواصي  خلقت به . 6
كنـد   ا خارج مـي و مقداري گل يا شن از ته دريرود   فرو مي آب  اين  حيواني است كه در     

  .)28: 1378اي،  حمزه(شود  و آفرينش آغاز مي
،  خلقـت از كـائوس     :در اساطير يوناني شاهد سه نوع از انواع اساطير آفرينش هستيم          

 كـائوس   ،البتـه در همـة آن اسـاطير       .  و خلقت از والدين جهـاني      ،خلقت از تخم كيهاني   
 اسـاطير آفـرينش يونـان       شايد بتوان گفت تقريباً عنصر اساسـي در بيـشتر         حاضر است؛   

 آفرينش در يونان را بـه سـه دسـته           زهستينگالمعارف   دايرةبرنز در   . باستان كائوس است  
  : بندي كرده است طبقه
  ؛(Zeus)  ٢ مثل زئوساند،  آغاز شدهكه با اصل روحانياي  دسته. 1
  ئوس و شب؛ مثل زمان، كااند،  كه با اصل انتزاعي شروع شدهاي دسته. 2
 و در نظـر     ،(Aether) ٣ مثل آب، زمين و اثيـر      اند،   كه با اصل مادي آغاز شده      اي  دسته. 3

  .(Burns, 1995: 145-150) هستندتر  يسوم از همه ابتداياو بدون شك دسته 
 كائوس اولين چيـزي  ،شناسي يونان باستان    اشاره شد، در كيهان    تر  پيشطور كه     همان
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كائوس يك  . شد  يز از آن پديدار مي    بود كه وجود داشت و بطن و رحمي بود كه همه چ           
است كه معناي اصلي آن يـك   Khaos اين كلمه ريشه يوناني .مفهوم متضاد از كيهان است  

هنـد و اروپـايي نخـستين    زبـان  در   اين كلمه . شكل است   بزرگ، پوچ و بي    شكاف، خلأ 
رت كه به صو  است  به معناي شكافي     گرفته شده كه     ”ghen“  و ”ghn“ ريشه دارد و از كلمه    
رخ  اوليه مسيحيان كه در معناي ايـن كلمـه         فهم  سوءبه دليل    ولي   ؛گسترده باز شده باشد   

كـائوس  بعضي نويسندگان باستان . (chaos, 2011) نظمي تغيير پيدا كرد به بيآن ي ا، معنداد
هـم نوشـته شـده كـه        هـاي باسـتاني       برخي نوشته  در   .دانستند   مي  را سرچشمه همه چيز   

به كيهان يا نظـام  شكل  توده بيشكل و مغشوش بود كه جهان از آن    كائوس يك توده بي   
 .(Leadbetter, 1997) تبديل شدعالم موجود 

 تاريـك و    كـائوس خـلأ    (Olempian) هاي اولمپـي    هزيود و ديگر اسطوره   طبق اسطوره   
 هـا   پلاسـگين هـاي خلقـتِ   در اسطوره. از آن پديد آمد   ،   گايا ،پهناوري بود كه اولين خدا    

(Pelasgian)، در .  از اين كائوس پديد آمد و كيهـان را خلـق كـرد             ،هه همه چيز   الا ،اورينوم
 تخـم   شـده اسـت كـه      كائوس رحم يا بطن تاريكي خوانـده         نيز (Orphic)اي    اسطوره ارفه 

  . از آن پديدار شده بودــ كه جهان را در بر داشت ــ كيهاني 
 ،ني، ازدواج آسمان و زمـين     طور كه در سراسر اساطير جهان پيوند مقدس كيها          همان
يكي ) زمين(و گايا   ) آسمان( اورانوس   ؛شود در يونان هم شاهد اين امر هستيم         يافت مي 

در . )177: 1375اليـاده،   (كننـد     ها و ساير موجودات را خلـق مـي          شوند و خدايان، غول     مي
ران و  بر گياهـان، جـانو    بسياري    نفوذ  و رفت  شمار مي  همادر كيهاني نماد باروري ب    يونان  

 آسـماني، مـسير اجـرام       يبـانو زددر مقـام اي   او  كيهان زير نگين او بـود و        . آدميان داشت 
ها نظارت داشت و باعث رويش گياهـان بـر            بر گردش فصل   .ديبخش  آسماني را نظم مي   

  .)9: 1375ژيران، (شد  روي زمين مي
 كه هر سـه     ها و هكاتونخيرها بودند     سيلكوپها،    نتيجه ازدواج اورانوس و گايا، تيتان     

 نياكان آدميـان بـه حـساب    ، در يونان،ها  تيتان؛گروه نماد نيروهاي آشوبگر طبيعت بودند 
تمامي قواي آسمان در وجود زئوس تجسم    ها    تيتاندر اعتقاد   . )19: 1375ژيران،  (آمدند    مي
هـا و انـسان پـدري مقتـدر بـود         ههو براي الا  ا .يافت و نظام عالم هم متعلق به او بود          مي

 زئوس، آسمان سخت و محكمي در جهان باستان بود كـه در روز            .)61: 1369كوب،    نزري(
كـه  اي  بـه گونـه  به رنگ آبي روشن درخشان بود و همه سـتارگان را در خـود داشـت،          
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 ,Douglas) انـد  سازي شده آسمان جا ميخ در سطح بيرونياين ستارگان مانندشد   ميتصور

 بـاران  .هـا بـود   هه او مادر الا ؛همسر زئوس بود   (Hera)صفاي آسمان در وجود هرا      . (1996
. رفـت   زمـين فـرو مـي   درآمـد و     بـود كـه از آسـمان فـرود مـي           (Hermes) تجسم هرمس 

  ماه مظهر آرتمـيس    ،(Phobos) خورشيد مظهر فوبوس  .  بود (Iris) تجسم ايريس كمان   رنگين
(Artemis)،   پوزئيدونو (Poseidon)   و تتـيس  (Tethys)      گـه .  اشـكال دريـا بودنـد (Ge)   و دمتـر  
(Demeter)هفائيــستوس، صــورت زمــين  (Hephaestos)و هــادس، آتشفــشان  (Hades) مظهــر 

  .)62: 1369كوب،  زرين( ندو دنياي اموات بودزمين زيرِفرمانروايي 
 را  زمـين هوا احاطـه شـده بـود، آب دور   وسيله    به كه  يعني زميني ــ   يونان    در كيهان

  ـ ـهم اين سه را فرا گرفته بود      ) عنصر آسمان ( و اثير  بود زمينگرفته بود، هادس در زيرِ    
  ادعـاي آناكـساگوراس    هـا  پيچيده جايگزين شـد كـه اولـين آن         هايي  خيلي زود با ديدگاه   

(Anacsagoras) خورشيد اسـت و  كاس نوردليل انع درخشش ماه فقط بهاو اعتقاد داشت  .بود
 .(Wudka, 1998) ه وسيله زمين استگرفتگي نتيجه انسداد مسير تابش خورشيد بر ماه، ب ماه

احاطـه شـده    هـايي     وسـيله كـره    زمين به كه   معتقد بود    نيز (Anacsimander)آناكسيماندر  
كه ماه، خورشيد   است  وسيله آتش بزرگي احاطه شده        و به  اند  است كه از مه ساخته شده     

 اي  ر نـسخه  داو  . هـستند ها يك نگاه آني و سريع به اين آتش از ميان مه و غبار                 و ستاره 
.  زمين را يك اسـتوانه شـناور در فـضا فـرض كـرده اسـت            ،اش شناسي  متفاوت از كيهان  

سـلطنت متنـاوب   بـا  پنداشـت كـه    شكل مي جهاني بيضي كيهان را    (Ampedolex) امپدلكس
 .(Ibid) شد عشق و نفرت حكمراني مي

  
   شناسي يونان باستان انواع كيهان

  شناسي هومر  كيهان.1
 وايليـاد   لـف   ؤ م ، م . پ هـشتم سراي يوناني قرن     شاعر و داستان  ،  (Homer)در اشعار هومر    

قـوانين و نظـام     .  آميخته با ماوراء الطبيعـه بـود       هاي  ك و پر از نشانه    رد م ،طبيعت،  اديسه
وسـيله   وجود داشـت كـه بـه   اي   البته قاعده؛ندخدايان بود هاي    خواستهطبيعت وابسته به    

از آسـمان، زمـين،   متـشكل  كيهـان از نظـر او   . شـد  نيروهاي قطعي سرنوشت كنترل مـي    
 اقيـانوس احاطـه شـده بودنـد       وسـيله      بـه   بود كـه همـه     (Tartarus) ٥تارتاروسو   ٤،هادس

(Weisstein, 1996).  
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و هومر در اشـعار خـود بيـشتر         . شناسي كاملي نيستيم    ما در اشعار هومر شاهد كيهان     
هـم بـه صـورت      خلقـت، آن و سپس بـه پردازد،    ميبه جنگ تروا و حوادث آن       تر    پيش

 ،ايليـاد هـومر فقـط در   . (Graves, 1992: 20)مانـد   ناگفته مينيز  مسائل بسيار زيادي ؛مختصر
را پدر همـه خـدايان و        (Ocean) ٦او اقيانوس .  به خلقت اشاره كرده است     ،طور مختصر  به

سـومي   قدرت طبيعـي  ،دو در پس اينمعتقد است داند و  ميآنان  را مادر    (Tethys) ٧تتيس
 در بيان اينكه اقيانوس و ايلياد در .(Burns, 1995, 145-150)هه شب است الاو آن وجود دارد 

در جريان جنـگ تـروا، بـا     ٨آمده است كه هرا   گونه     اين تتيس پدر و مادر خدايان هستند     
اغـوا كـرد و او را     (Ida)را در كـوه ايـدا   اميد برگرداندن جنگ عليه مـردم تـروا، زئـوس   

كمـك  نيـز   او بـراي ايـن كـار از خـدايان ديگـر             .  از اين فرصت استفاده كند     خواباند تا 
 خواسـت كـه كمربنـد زيبـايش را بـه او             ،خداي عشق ،  از آفروديته او نخست   . خواست

جلـب رضـايت   او بـراي  . تر زئوس را اغوا كند  و راحتتر شودزيباتا با آن  امانت بدهد   
آورده و  وجـود      بـه   و اقيانوس كه او را     آفروديته به دروغ به او گفت كه آرزو دارد تتيس         

دو بعـد از آخـرين دعـوايي      زيرا آن؛بزرگ كرده بودند دوباره با هم ارتباط داشته باشند        
 نيـز   را به زئـوس   هرا همين سخن    . كه با هم داشتند، ديگر در يك تخت نخوابيده بودند         

 مطـرح كـرده    عنـوان والـدين جهـاني        هومر اقيانوس و تتيس را به      ،در اين داستان  . گفت
  .(Joe, 2006) است

 در جـايي پوسـيدون  : كنـد  توصـيف مـي  گونـه      ايـن   كيهان را  اديسه و   ايليادهومر در   
 و خـداي    ، زئـوس، مـن    ؛ هـستيم  (Rhea)  و رئـا   (Cronus) ٩ كرونـوس  ما سه پسرِ  «گويد   مي

 مـن   ؛جهان را سه بخش كردند و هر يـك از مـا بخـش خـود را سـتاند                  . دوزخ، هادس 
 زمين را يافت و كـشور       ها در زيرِ     هادس كشور تيرگي   ،آلود شدم   كف جايگزين اقيانوس 
  .)356: 1342هومر، (» زئوس آسمان شد

. داند كه پوسيدون آن را فـرا گرفتـه اسـت            گرد و مسطح مي    اي  هومر زمين را صفحه   
ي كـه زمـين را در       ناگهـان خـداي   «:  در اشاره به پوسيدون گفتـه اسـت        ايلياد ازدر جايي   
ي يك ـدر  . )327: 1342هومر،  (» دريا بيرون آمد  اعماق  جنباند از     را مي  و آن گيرد    آغوش مي 

لرزاننـده زمـين    او  آمده است كه زمين بر دوش پوسيدون است و          نيز   آثار هومر    ازديگر  
؛ زيـرا در جـايي   دانـد   هومر ستارگان را شناور در اقيانوس مـي   .)239: 1370هـومر،   (است  

نگرد تنها اختـري اسـت كـه در           گردد و بر او مي       مي دب اكبر كه به گرد جبار     «: گويد  مي
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به اين امر اشاره كـرده      نيز  در اديسه   وي  . )327: 1342هومر،  (» خيزابه اقيانوس شناور نشد   
سوي  بهنگاهش  گردد و     جاي خود مي  نامند و در    را گردونه مي   كه آن  ستاره خرس «: است
  .)128: 1370هومر، (» رود يست كه در اقيانوس فرو نم ا تنها صورت آسماني،ستاجبار 
  

  شناسي هزيود  كيهان.2

 كارهـا و روزهـا  هـاي   به نـام   دو اثر مهم، م. پهشتمشاعر يوناني سده  ،(Hesiod) هزيود
(works and days) ، تئوگونيو (theogony)به صـورت مفـصل بـه    تئوگوني او در كتاب . دارد 
 ـ      . پـردازد   شناسي مـي    خلقت و كيهان   خلقـت  . 1: دارده اهميـت  در گـزارش او چنـد نكت
  . خلقت زن. 3 و ؛خلقت انسان. 2 ؛خدايان و جهان

بازي پيش از پديدار شـدن خـدايان،        ردي: كند  بيان مي گونه     اين آغاز پيدايش را  هزيود  
  ناشناخته و مـبهم    يمرج آلود و اعصار غير قابل شمارش كهن، هرج و        باراي غ   در گذشته 

كـائوس  . )82: 1376هميلتـون،  ( رف آميخته بـود  كه با سياهي ژبه نام كائوس وجود داشت    
به اشكال مختلفي    و   ،هاي مختلفي تفسير    گونه شناسي هزيود قرار دارد و به       در اوج كيهان  

امري انتزاعـي  كه در اينجا ما معناي فضا را    . مثل آب، هوا، آتش و فضا فرض شده است        
 در مورد فهـم     .داند   مي نيز اصل و اساس جهان را امري انتزاعي       هزيود  پذيريم؛    ، مي است

معتقـد   (Zeller) زلر.  نظرات متفاوتي وجود دارد    ،هزيود دربارة اين امر انتزاعي، يعني فضا      
تـصور كـرده    شـكل    گيري و بـي    اي وسيع و غير قابل اندازه       است كه هزيود فضا را توده     

 اسـت دانـسته   نامحدود و صرف را يك خلأ   آن هزيود   (Lukas) لوكاساز نظر    ولي   ،است
(Burns, 1995, 145-150).  

يـا   (Nyx)  نـيكس  :زاده شـدند   دو كودك از بطن كائوس    صورتي نامعلوم،    بهسرانجام،  
پـس از  . )Weisstein, 1996 ؛1376هميلتـون،  (برزخ يا عالم ظلمـات  ، (Erebus) ١٠شب و اربوس

 از ،كنـد  هـا را نـرم مـي    عشقي كـه دل   ،  (Erose) ١١ اروس ؛ترين چيزها فرا رسيد     آن شگفت 
 )يعنـي روز  ( (Hemera)  اثيـر و همـرا     ،شـب  يكي و مرگ زاده شد و سپس از اروس و         تار

  پس از آن گايا يعني زمـين بـه وقـوع پيوسـت و طبيعـي اسـت كـه بعـد از               .ندزاده شد 
 پـس از  .)82 :1376هميلتـون،  ( زمين هم بايد پديدار شود  ،آمدن عشق و روشنايي   وجود    به

سـپس  . دا را بـه تـوالي روز و شـب د           خود  تاريكي دائمي جاي   ،پديد آمدن روز و شب    
 هزيـود چنـين   .(Weisstein, 1996) سـتاره را آسمان پرآورد، وجود   بهرا (Uranus) گايا، آسمان
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 پهناور سينه، كه بنياني استوار است بـراي تمـامي           ؛ زيبا نمودار شد   زمينِ.... «:نوشته است 
 خود، تا جوانب خويش را بـا         برابر با  ؛ستاره را زاد  ت آسمان پر   خوب نخس   و زمينِ  .اشيا

 ؛83: 1376هميلتـون،   (» بخـت باشـد    اي بـراي خـدايان خجـسته        آن بپوشاند و هميشه خانه    
Weisstein, 1996(.دريـاي نـازا، عقـيم و    ،  پونتـوس ، وهاي بلند  كوهستان، پس گايا يا زمين

 هزيـود  شناسي بينيم در كيهان  طور كه مي   همان. هاي هماهنگش خلق كرد    بار را با موج    بي
 بلكـه اصـل     ،شـود    نمي ا براي شرح علت اشي    يگونه عليتي نيستيم، يعني تلاش     شاهد هيچ 

  .(Burns, 1995: 145-150) شناسي او توالي در زمان است غالب بر كيهان
 ـ ـ كـه فرزنـد و همـسر گا    اورانـوس (آسـمان  و  عنوان مادر، به) گايا(زمين   )ا بـود ي

 و فرزندان ايـن  )weisstein, 1996 ؛84: 1376ميلتون، ه(عنوان پدر، نخستين مخلوقات بودند  به
نخستين موجوداتي بودند كه آثار      ١٤ها و هكاتونخيرها    ، غول ١٣ها ، سيلكوپ ١٢ها   تيتان دو،

الجثه متنفر بود و آنها را در جايي مخفـي           عظيمهاي    غولاورانوس از   . حيات در آنها بود   
هـا   پسرش كه يكي از تيتـان   ،  رونوس گايا از اين امر محزون شد و ك        .در زمين پنهان كرد   

 انـداخت و از  اورانوس را از مرديكرونوس، . اورانوس را سرنگون كند  واداشت   را   ،بود
تـرين   انگيز ها و وحشت جو، اريني  كينهةهسه الا. آمدندوجود   به ديگريهاي خونش غول 

  .(Weisstein, 1996) ندآمدوجود   ـ بهكه هيولايي صد سر بود ـ تيفونيعني  ، اورانوسفرزند
  خـود،   و ملكـه   ، همراه بـا خـواهر      پس از آنكه كرونوس، اورانوس را سرنگون كرد       

كه فرمانرواي آينده    ــ زئوسيعني  يكي از پسرانش،    شد تا آنكه     فرمانده جهان    ،رئايعني  
او را از تخـت     خواهـد     ميكرونوس شنيده بود سرنوشت     .  بر ضد او شوريد    ــ زمين بود 

فرزنـدانش را پـس از تولدشـان         به همين دليل تـصميم گرفـت       ،ر آورد فرمانروايي به زي  
 ١٥، او را به جزيره كرت     به دنيا آورد   را   ، زئوس ،اما رئا زماني كه ششمين فرزندش     . ببلعد

ها زئوس بـه   بعد. را بلعيد و به جاي او سنگي را در قنداق پيچاند و كرونوس آن   فرستاد  
س او را وادار كرد كه فرزندان را بالا بيـاورد، او      اي به كرونو    كمك گايا، با خوراندن ماده    

  .)85 :1376هميلتون، (را بالا آورد و خواهر زئوس پنج برادر نيز 
دند كر كمك مي را  اش او     كه برادران تيتاني    ـ ـجنگ خونيني بين كرونوس   پس از آن    

.  جنگـي كـه دنيـا را بـه ويرانـي كـشاند             ؛گرفتــ و زئوس و پنج خواهر و برادرش در        
 هيولايي كه در زندان بودند بـه كمـك   ها زيرا هم صد؛ها مغلوب شدند تيتانرونوس و   ك

 بـه   ،تدبير بـود  كه دانا و با   ها    يكي از تيتان  ،  (Prometheus) ١٦ و هم پرومتئوس   ،زئوس آمدند 
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 هم  ، برادر پرومتئوس  ،اطلس. ها به بدترين وجه كيفر شدند       تيتان. برخاستياري زئوس   
يني كشندة دنياي كوبنده و طاق بلند آسمان را تا ابد بـر پـشت           محكوم شد به اينكه سنگ    

 .)86 :1376هميلتون، (خود بكشد 

 زئـوس در ايـن      .هنوز زئوس به پيروزي كامل دست نيافته بود كه با تيفون نبرد كرد            
بـار ديگـر شـورش        يك ها  غول. عنوان سلاح خود استفاده كرد      نبرد از رعد و آذرخش به     

 الاهـي خدايان سركوب شدند و پيروزي سپاه نور و روشني     وسيله     هم به   ولي باز  ،كردند
در هيولاهـا   اكنـون  .)88 :همـان (و آسماني بر نيروي پليد و اهريمني زمـين تكميـل شـد           

  . شده بودآنها ايمن دنيا از وجود  و تارتاروس محبوس بودند
رح شـده  مط ـمتفاوتي دربارة آفرينش    روايات   .همه چيز براي آفرينش انسان مهيا بود      

 بـه پرومتـه يـا        وكالت آفرينش انسان را    شود كه خدايان    اولين روايت گفته مي   در  . است
. ند، داد خرد بي (Epimetheus) متئوسِ اپيبرادرش،  و  بود،  ها   ترين تيتان    كه عاقل  ،پرومتئوس

 ،او پـيش از آفـرينش انـسان       . متئوس در ايـن مـاجرا عملـي نـسنجيده را انجـام داد              اپي
 تـا  ، يـال و پـر   و، نيرو، سرعت، شجاعت، دليري   قدرت ؛ به جانوران بخشيد   ها را  بهترين

او مثل هميـشه از عمـل خـود پـشيمان شـد و             . اينكه هيچ مزيتي براي انسان باقي نماند      
آنگاه پرومتئوس خود آفرينش را بـر عهـده         . به سوي برادر دراز كرد    خواهي   دست ياري 

 ،خـدايان ماننـد  آنـان را  و جانواران بخشيد   ها شكل و شمايل بهتر از        او به انسان  . گرفت
سوي خورشيد رفت و مـشعلي را برافروخـت و          ه  به آسمان، ب  سپس   .فريدآقامت   راست

براي محافظـت آدميـان بـه     ــبردند  فقط خدايان از آن بهره ميآن زمان تا ــ كه   آتش را   
  .)Weisstein, 1996 ؛90: 1376هميلتون، (زمين آورد 

نخـست  آنان . ش، خود خدايان به آفرينش انسان پرداختند     نآفريدر روايت ديگري از     
 اما مانند خدايان فـارغ از انـدوه، رنـج و            ،پذير بودند دند كه گرچه فنا   نژاد طلايي را آفري   

بعـد از مـرگ بـه روح    اين نژاد . زيستند و مورد لطف و عنايت خدايان بودند   نگراني مي 
 نآنـا . ندنژاد دوم از نقره ساخته شـد      . گشتند  و حاميان نوع بشر مي     شدند  ميمحض بدل   

 بعد از مرگ از بين      نيز فاني بودند و روحشان      ،از عقل و درايت كمتري برخوردار بودند      
و جنگ را به    بودند  العاده نيرومند    فوقمهيبي كه    آدميان   ؛ برنز بودند  ، از نژاد بعد . رفت  مي

اي سـودمند     نتيجـه ايـن مـاجرا     . دست هم نابود شـدند    ه  حدي دوست داشتند كه همه ب     
 افـراد ايـن نـژاد   . ؛ زيرا پس از آنان، نژادي عالي، قهرمـان و خداگونـه پديـد آمـد         داشت
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ها پيوسته    انسان ،شمار اعصار بي در طول    كه   ندآميز دست زد   افتخار هاي به جنگ چنان    آن
نـد  خواهبه جزاير خجستگان رفتند و تا ابد در آنجا در رفاه     اين نژاد    .اند  ياد كرده  ناز آنا 
طبيعتـشان بـه پليـدي و    . كنـد، نـژاد آهنـين    پنجمين نژاد اكنون بر زمين زندگي مي     . ماند

هـاي   ايستند و طي نسل     گاه از تلاش و مرارت و اندوه باز نمي         زشتي گرايش دارد و هيچ    
  .)91: 1376هميلتون، (شوند  متمادي بدتر مي

در ايـن   . شـود    مـي  آغـاز  (Deluge) روايت سوم آفرينش با داستاني شبيه طوفـان نـوح         
صـفت شـده      آدميان در جهان چنان پليـد و اهـريمن         .ز تبار سنگ هستند   آدميان ا روايت  

و بـه كمـك      ،او به ياري خـداي درياهـا      .  گرفت نبودند كه زئوس تصميم به نابودي آنا      
زمين را به زيـر آب      فرستاد و    سيل را    ،ها  رودخانهنيز  باريد و     هايي كه از آسمان مي     باران
بـود كـه آب      (Parnasous) فقط كوه بلنـد پارناسـوس     و  ت آب بر زمين چيره شد       قدر .برد

بعـد  . كه بشر از نابودي كامل رهايي يابد       شدپارناسوس سبب   . كندغرق  نتوانست آن را    
 صندوق چوبي بزرگي كه بـر آب شـناور بـود بـه آن نقطـه                 ش باران، بارروز    شبانهاز نه   
دسـتور  ، پـسر پرومتئـوس، بـه        (Deucallon) ونرا دوكاليون يـا دئوكـالي     صندوق   آن   .رسيد

متئـوس و     ، دختـر اپـي    به هنگام طوفان بـه همـراه همـسرش، پيـرا          تا   ه بود پدرش ساخت 
  .پاندورا، سوار بر آن شوند

دو رحمـت    زئوس بر آن  . زئوس از اين كار وي نرنجيد، زيرا آن دو تن پارسا بودند           
ين آمدنـد و  يدو از كوه پا آن. بار ديگر خشك شد   آورد و از سيلاب كاست و زمين يك       

شكر رهايي را به جا آوردند و دعا كردنـد كـه از تنهـايي               . آلوده يافتند  پرستشگاهي لجن 
سرتان را بپوشانيد و استخوان مادرتـان را بـه پـشت    «:  صدايي شنيدندگاه؛ آنابندرهايي ي 

م به چه معنـا      نخست نفهميدند كه اين كلا      دو آن. )97ـ96 :1376هميلتون،  ( ١٧»سر بيندازيد 
  و زمين مادر همه است   «:  ناگهان پيرا به مفهوم آن پي برد و به همسرش گفت           اما ،  است

بـه  به مادر برسد    را بي آنكه زياني     ها    سنگتوانيم    ما مي . ها است  استخوان او همان سنگ   
كاليون انداخته بود تبديل به      كه دو  هايي سنگ. )98ـ97: 1376هميلتون،  (» سر بيندازيم پشت  

 را  ن آنـا  .)244: 1385ديكـسون كنـدي،     (رد و آنها كه پيرا انداخته بود به زن تبديل شـدند             م
نژادي سرسـخت، مقـاوم و   به رفت،  گونه كه انتظار مي  نام نهادند و همان   » آدميان سنگي «

  .)98 :1376هميلتون، ( نددتبديل شاستوار 
زئوس . يده شده بودند   ابتدا فقط مردان آفر    ،در آفرينش نوع انسان   طبق روايتي ديگر،    
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علاقـة زيـاد و   پرومته  زيرا   ، آفريد؛  پرومته آورده بود   ر، در پي خشمي كه ب     ها   را بعد  نزنا
 بلكه ترتيبـي داده  ،تنها آتش را براي مردان دزديده بود     نهو  داد    اي به مردان نشان مي      ويژه

 بخـش آن  خدايان بـدترين   مردان بهترين قسمت و،بود كه هنگام قرباني كردن حيوانات    
وي گاو بزرگي را كشت و بهترين گوشت آن را در پوست گذاشـت و               . را دريافت كنند  

مقداري اسـتخوان گذاشـت   نيز  در كنار آن .مقداري از روده و امعا و احشا بر آن ريخت    
 وقتـي از اصـل      وزئـوس چربـي سـفيد را برگزيـد          . ين كـرد  يو آن را با چربي سفيد تز      

ولي چون خود آن را انتخاب كرده بود مجبـور شـد   خشمگين شد اطلاع يافت،   موضوع  
ها كسي نبود كه ايـن نـوع رفتـار را     اما پدر آسمان. )92 :1376هميلتون، (به آن تن در دهد  

او دشمن خوبي براي مردها آفريد، موجودي زيبـا، شـبيه بـه يـك دوشـيزه                 . تحمل كند 
تمام خـدايان   اينكه به    آن زن را به خاطر    .  دادند اياييمحجوب، كه همه خدايان به او هد      

 .)92 :1376هميلتـون،   ( ناميدنـد    ،»هديه همگان « يعني   ،(Pandora)  پاندورا شده بود داده  هديه  
را از گـل سـاخت و   پانـدورا  به فرمان زئوس   (Hephaestos) ١٨شود كه هفايستوس    گفته مي 

 زيبـايي و    هاي  هه الا .به او جان داد    (Athene) ١٩آتنه. هاي شومي به او دادند      خدايان قدرت 
 زيبـايي و    ، هـرا  .دادنـد  بـه او گـل       (Horae)  هوراهـا  . عطا كردند  به او جواهر   (Peitho) پيتو

  .)152 :1385ديكسون كندي، ( ندبخشيدرا به او قدرت خيانت  نيز ٢٠هرمس
خـدايان و  .  زئـوس او را بيـرون آورد  ،روي سـاخته شـد  بـا بعد از اينكه اين بلاي زي  

اي دادند كه هر يك چيـزي در آن   خدايان به او جعبه. ندزده شد  مردان با ديدن او حيرت    
متئـوس    سپس او را به سوي اپـي       ،نهاده بودند، و از او خواستند كه آن را هرگز باز نكند           

 كـه هـيچ چيـزي را از سـوي           ،رغم سفارشات برادرش، پرومتـه     بهمتئوس    اپي .نددفرستا
باعـث  پانـدورا   كنجكـاوي   حـس   .  با آغوش باز از پاندورا اسـتقبال كـرد         ،زئوس نپذيرد 

روز در جعبـه را بـاز كـرد و بيمـاري و انـدوه و        يـك او. ها شد ا و ناگواريهتمامي بلا
اميـد،  . زده شد و به سرعت در را بـست         او وحشت . ندبار از آن بيرون آمد     دردهاي زيان 

 از آن خارج نشد و تـا امـروز تنهـا وسـيله آرامـش           ،بودجعبه  خوبي كه در آن      تنها چيز 
 .)94ـ93: 1376هميلتون، (ها است  سختيدر زمان انسان خاطر 

  
   اي شناسي ارفه  كيهان.3

اي تراكيـايي    شاعر و نوازنده افسانه    ،ارفه يا ارفئوس   در آثار    (Orphic)اي    شناسي ارفه   كيهان



126  /  

شناسـي بـه اصـل تخـم      اين كيهـان . دهند، آمده است   نسبت مي  را به او  اي   كه اسرار ارفه  
معلوم و نـا  ، زمـان نامحـدود    ؛ بـود  (Chronus) در ابتدا زمان يا كرونوس    . اشاره دارد  كيهاني

 به  ،(Adrastia) كرونوس و آدراستيا  .  نام گرفت  (Aeon)شناسي ائون     كه در اين كيهان   كران   بي
و  آوردند كـه اثيـر    وجود     به  با هم همراه شدند و روح و مادة اوليه را          ،»ضرورت«معناي  

 .تميـز اسـت     اثير، جو فوقاني اسـت كـه هـواي پـاك و            در هزيود  (ندكائوس ناميده شد  
 كـائوس   ؛اي مؤنـث    ارفهشناسي    كيهان موجودي مذكر است و در       همچنين اثير در هزيود   

  ).شود مؤنث مياي   ولي در ارفه، مذكر استي در هزيود موجودنيز
. بود) تاريكي( بيرون آمد، اربوس     ،دو، كرونوس و آدراستيا     سومين موجود كه از آن    

اولـين  تخم اين . دادندغبارها صورت تخم كيهاني   و به   س كرونوس با اثير همراه شد       سپ
اي بـود،    پيكر و نقره   غولكه  اين تخم   . پذير بود كه خارج از ابديت خلق شد        ماده تعريف 

٢١پروتوگونوس
 (Protogonus)  و ، يعنـي اولـين خـدا را خلـق كـرد      »زادة نخست«به معناي

 ديگري مثل فانس  هاي    نامپروتوگونوس با   . و نيمي زمين   نيمي آسمان    ،دو نيم شد  سپس  
(Phanes)   ي، اريكا پـائنوس يخداي روشنا ، يعني (Ericapaeus)   و متـيس ،قـدرت ، بـه معنـاي  

(Metis)    انـد   ناميـده نويـسندگان او را اغلـب فـانس         . شـود    شناخته مي  نيز ،فهم، به معناي .
گـاهي نيـز     ؛ يكي شده است   ،زيودپروتوگونوس در اينجا با اروس، اولين خدا در آثار ه         

(Dionysus) فانس ديونيسوس 
 ـ      كه  ناميده شده    ٢٢ سوس اولين صورت از سه صـورت ديوني

  . بوده است
 ـ    ، اما كنند  عنوان يك خدا صحبت مي      توگونوس به وچه مردم از پر   اگر ك  در واقع او ي

در گزارشـي   (آورد  وجـود      بـه  و بدون شريك، نيكس يعني شب را       جنسه بود موجود دو 
. ) پس او مادر پروتوگونـوس بـود نـه دختـرش           ،اوت نيكس بود كه تخم را گذاشت      متف

. كرده است   با نيكس حكمراني مي   همراه   البته شايد    ،كل آسمان بود    اولين حاكم  نيزفانس  
از آن  ) آسـمان  ( و اورانـوس   )زمين (بعدها پروتوگونوس با دخترش همبستر شد و گايا       

از پروتوگونوس   نيكس بعد . آوردوجود     به زمين را كه آسمان و     پس او بود   دو زاده شدند؛  
 ــ ـگايـا بـود     كـه همـسر   ــ  نفع پسرش اورانوس      و سپس به   فرمانروايي كرد براي مدتي   

فرمانروايي گايا و اورانوس بر جهان داستان شبيه بـه هزيـود            قسمت  از  . درگيري ك  كناره
 ـ توطئـه عليـه شـوهرش     فقط در هزيود اين گايا بود كه بـا پـسرش            . است ، امـا در    د چي

  . ها باعث زوال اورانوس شدند  نيكس و گايا بودند كه با استفاده از تيتان،اي اسطورة ارفه
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حـاكم  ــ    كه خواهرش نيز بود     ـ ـش، رئا پس از اورانوس، كرونوس همراه با همسر      
البته اينكه چگونه   .  مانند گزارش هزيود است    نيز ئوس و كرونوس  زجريان  . جهان شدند 

اين نـيكس بـود كـه    .  با گزارش هزيود متفاوت است،ل جهان جديد شدزئوس حاكم ك  
پدرش يا همسرش، پروتوگونوس و همچنين همه جهاني كه او          ترغيب كرد تا    زئوس را   

 ،پروتوگونـوس  بلعيـدن زئـوس بـا     . را ببلعـد  شد    نيز مي خلق كرده بود و شامل خدايان       
 حتـي  ؛ن جديد استفاده كردآنها براي خلقت جها   و از   دست آورد    هقدرت و علم جديد ب    

  .  دوباره متولد شدند و او بر همه حكمراني كردنيزخدايان 
و تصميم گرفت مـادر  ا. خواست كه روزي به جايش حكمراني كند     زئوس پسري مي  
ي زئوس و    همبستر از.  باشد (Persephone) ٢٣ يا همان پرسفونه   (Kore) آن پسر، دخترش كره   

افلاطونيان ايـن    از نو  گروهي. به وجود آمدند   (Zagreus)  زاگرئوس و ديونيسوس   پرسفونه،
زئوس، زاگرئوس  . دانستند  ديونيسوس را تجسم فانس يا پروتوگونوس در جسم تازه مي         

هرا، همـسر زئـوس كـه بـه ايـن امـر حـسادت               . را در همان كودكي حاكم خدايان كرد      
را كـشتند و    او  آنـان نيـز      . را بكـشند   زاگرئـوس ها را تحريك كـرد كـه          ورزيد، تيتان   مي

قلـب او را نجـات داد و بـه زئـوس            اما آتنه    ، را بخورند  اوقطعه كردند و خواستند      قطعه
 از  ؛ را خاكستر كرد   نها زد و آنا    آذرخش خود را بر تيتان    خشمگين شد و    زئوس  . رساند

زئوس قلب زاگرئوس را بلعيـد و يـك زن از آدميـان را              . آمدوجود     به  بشر نخاكستر آنا 
 سمله بـا توطئـه هـرا        . دختر پادشاه تبس بود    ٢٤ سمله آن زن،  ؛كرد باردار   و او را  ملاقات  

 وقتـي زمـانش رسـيد دوبـاره         . طفل متولد نشده را به رانش دوخت       ،و زئوس كشته شد   
  زئـوس   از ران  ــ ـ  بود ، پسر پرسفونه  ، كه در واقع حلول خداي زاگرئوس       ـ ـديونيسوس

 . گرديدمتولد شد و سرانجام حكمران آسمان 

 پروتوگونوس، نـيكس،    :شش پادشاه بر آسمان حكمراني كردند     اي،    هاطير ارف طبق اس 
  .(Graves, 20-21; Burns, 1995: 145-150; Joe, 2006)اورانوس، كرونوس، زئوس و ديونيسوس 

 

   ها شناسي پلاسگين  كيهان.4

ف قومي كه نواحي تسالي و پلوپـونز را تـصر  ،  (Pelasgian)ها شناسي به پلاسگين اين كيهان
 ،(Apollonious Rhodius) وسي ـاصل اين اسـطوره را آپولونيـوس رود  . ، منسوب استكردند

جزئيـات  بـه   اين اسـطوره  .بيان كرده است،  م.پسوم نويس يوناني قرن   شاعر و داستان  



128  /  

 .البي واحد بود و زمين و آسمان و دريا با هـم درگيـر بودنـد               قجهان در   : استنپرداخته  
 در حـالي كـه      ؛ها از دريا برخاسـتند     ا از هم جدا شدند و كوه      ناگهان زمين، آسمان و دري    

 ،در طـول خلقـت جهـان      . كردند  خورشيد، ماه و ستارگان در مسير خودشان حركت مي        
آن  .آمدندوجود  ، بهترين موجودات   دو تا از قديمي   ،  (Ophion)  و افيون  (Eurynom) ٢٥اورينوم
 (Olympus) دو را از اولمپ     رئا آن  كردند تا وقتي كه كرونوس و       جهان حكمراني مي  دو بر   

  .(Joe, 2006)تبعيد كردند 
   از ،نگــار معاصــر  اســطوره،(Robert Graves) رابــرت گريــوزوســيله   بــهايــن اســطوره

  : كنـد  بيـان مـي  گونـه    ايـن را با جزئيات بيـشتري   او اين اسطوره.سازي شده است نو باز
   برهنـه از ايـن كـائوس اوليـه          ،نهـه باسـتاني يونـا      الا ،در ابتدا كـائوس بـود و اورينـوم        

   اما فهميد هيچ چيز محكمـي وجـود نـدارد كـه پـايش را روي آن بگـذارد و                ،برخاست
  هـا، دريـا را از آسـمان     اين بلافاصـله بـا رقـصيدن بـر روي مـوج           ، بنـابر  بر آن تكيه كند   

  سپس باد شمال را يافت، آن را در دسـتانش گرفـت و بـه شـكل مـاري لولـه               . جدا كرد 
ــ كــرد و ــادن ــون نه ــرد . ام آن را افي ــزش ك ــا او آمي ــوم حلقــه زد و ب ــون دور اورين    ،افي

  آورد و تخـم جهـاني را گذاشـت و بـه           دراي    سپس اورينـوم خـود را بـه شـكل فاختـه           
   همـه چيـز    و دو قـسم شـد  تخـم  .افيون فرمان داد كه هفت بار دور تخـم چنبـره بزنـد      

  كردنـد تـا    بـا هـم زنـدگي مـي     در كـوه اولمـپ  اورينوم و افيـون   .از آن تخم متولد شد
  اش  فـوراً پاشـنه  اورينـوم  . خـالق جهـان اعـلام كنـد    خـود را    اينكه افيون تصميم گرفت     

   زمـين محبـوس   هـايش لگـد زد و او را در زنـداني زيـرِ      بـه دنـدان   ، زد را بر سر افيـون    
   هـاي تيتـان   اورينـوم سـلطنت جهـان را بـين زوج    . (Graves, 1992: 18-20; Krista, 2003) كـرد 

  هـا   ، كـه از اولـين پلاسـگين    را(Pelasgus)  پلاسـگوس ، در زمـين ،تقسيم كـرد و خـودش     
   پلاسـگوس  تحـت رهبـري  . سـاخت  را از خـاك آركاديـا  پلاسگوس  او . خلق كردبود،
  . خـود را بـا پوسـت خـوك بپوشـانند          پناه بـسازند و      خـود سـر     ياد گرفتنـد بـراي     مردم
كوه اولمپ تبعيد و به اقيانوس پرتـاب شـد          رئا و كرونوس از     وسيله     به نوميانجام اور سر

(Graves, 1992: 18-20).  
  

   شناسي فرسيدس  كيهان.5

آغاز جهان را از سه اصل اوليـه        ،   م . پ ششم قرن   يفيلسوف يونان ،  (Pherecides)فرسيدس  
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ــايــا  زاس : از بودنــددانــست كــه عبــارت مــي   زئــوس در  .زئــوس، كرونــوس و كتوني
 مورد توجـه و احتـرام       ،عنوان يك اصل روحاني ناب      رد و به  شناسي او قرار دا     اوج كيهان 

   خارج از جهـان قـرار دارد و اصـل قـدرت             ، به معناي دقيق كلمه    ،اين زئوس  بنابر .است
  ، (Burns, 1995: 145-150)گانـه   سـه كرونوس دومين عضو اين . و نيروي متعالي و برتر است

   كـرد  خلقـت   بتـدا شـروع بـه   در ا او بـود كـه     .اسـت زمـان جاودانـه و ابـدي        به معناي   
(Stamatello, 1996-2006). ـقرار داردكتونيا نيز  در آخر    ي مـاده اوليـه اسـت يـا     ا كه يا به معن

  .زمين روحاني
شود كه كرونوس از خودش سه عنصر آتش، هـوا   وقتي آغاز ميفرسيدس خلقت در  

در اين  . كند   مي  ايجاد  به نوبت پنج خانواده خدايان را      سپس  و آورد  ميوجود     به و آب را  
 اما بين كرونوس و اژدهـايي بـه نـام           ،ريزد كه جهان را خلق كند        برنامه مي   زئوسهنگام  

وقتـي كرونـوس    . دهد  طبيعت كشمكشي رخ مي   بر   براي حكومت    (Ophioneus) افيونئوس
زئوس . كندآغاز  آفرينش جهان را     ست زئوس توان  ،به دريا انداخت  را  شد و اژدها    پيروز  
ر روي آن قـرار داد و سـپس اقيـانوس و محـل اقامـت                ب ساخت و زمين را      جبه را ابتدا  

  .(Burns, 1995: 145-150) پديد آورداقيانوس را 
  

  شناسي ديودوروس سيكولوس  كيهان.6

 چهـل كتـاب   ،، مورخ قـرن اول پـيش از مـيلاد   (Diodorus Siculus) ديودوروس سيكولوس
از شناسـي   كيهـان ايـن   . ه تاريخ ناميـد   را كتابخان  آنو مجموع   تاريخ جهان نوشت    دربارة  

 بـسياري از  .شود ذكر مياين مجموعه يوناني راي مردم يوناني و غي قسمت تاريخ اسطوره 
هاي مشهور    او سعي كرد كه اسطوره    . اختراع خودش بوده است   اي    مطالب تاريخ اسطوره  

از مـرگ  پـذير بودنـد و فقـط بعـد     ان فنا كـه خـداي   براي مثال معتقد بود      ؛را عقلاني كند  
. چشمه همه خدايان بودنـد    سربه عقيده ديودوروس اقيانوس و تتيس       . يافتند  الوهيت مي 

شخصي بود كه   نخستين   اورانوس   ؛ اولين شاه بود نه واقعاً يك خدا       ، اورانوس او،از نظر   
ي ايجـاد   قـوانين براي آنان   . مردم را در يك شهر مستحكم و داراي برج و بارو جمع كرد            

. خت كه چگونه محصولاتشان را پرورش دهند و آنها را ذخيـره كننـد              آمو كرد و به آنان   
 توانـست آينـده را       كـسي كـه مـي      ،بـين بـود    و طالع شناس    ستارهاورانوس همچنين يك    

  . بيني كند پيش
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عنـوان    هجده پـسرش كـه بـه      . اورانوس چهل و پنج پسر از همسران مختلف داشت        
تيتائيا بعد از مـرگش الوهيـت        .بودند (Titaea) شدند از همسرش تيتائيا     ها شناخته مي    تيتان
و رئـا   (Basileia) باسـيليا  هاي زيادي هم داشت كه   او دختر .  اسمش گه يا گايا بود      و يافت
 به اين دليل اسـت  ؛ برادرانش را تربيت كرد،تر بود دختر بزرگكه باسيليا . اند  جمله از آن 

د از مرگ برادرش حكمراني كـرد   بعباسيليا. عنوان مادر خالق شناخته شده است كه او به 
ازدواج كرد و مـادر      (Hyperion)  هيپريون يكي ديگر از برادرانش به نام     با  . و الوهيت يافت  

ترسـيدند كـه      كردند و مي    برادران حسادت مي    ديگر .شد (Selene) و سلنه  (Helius) هليوس
وس را بـه رود     او را كشتند و هلي     بنابراين. هيپريون قدرت شاهانه را براي خودش بگيرد      

 او خود را از ديوار بلند شـهر         هسلنه هم از غم و اندو     . پرتاب كردند  (Eridanus) اريدانوس
باسيليا طول رود اريدانوس را براي يافتن پسرش گـشت تـا اينكـه از               . ين انداخت يبه پا 

گفـت بـراي او و        او پسرش را در خـواب ديـد كـه بـه او مـي              . فرط خستگي غش كرد   
هه ماه تبديل شده بودنـد و        به خداي خورشيد و الا      دو  زيرا آن  ؛شدخواهرش محزون نبا  

 مردم پنداشـتند  ،سيليا در طوفان گم شد باوقتي. را ديده بودند اي عملشان   سز نيزها   تيتان
  . پا كردند به احترام او برهه تبدل شده است و محرابيكه او به الا

 تقـسيم   ،اطلـس و كرونـوس     ،بعد از مرگ هيپريون و باسيليا، سلطنت بين برادرانش        
او كتابي در باب نظريه افـلاك داشـت و          . بين بزرگي بود   طالع  و شناس  ستاره اطلس   .شد

بـرادر  . كنـد  هاي خـود حمـل مـي    آسمان را بر شانهاند كه  او را كسي دانسته   به اين دليل    
 ؛با خواهرش رئـا ازدواج كـرد  او  . اطلس، كرونوس حكمران حريص و ناپرهيزكاري بود      

هـا    زئوس سلطنت را در جنگي در برابـر پـدرش و تيتـان            .  به دنيا آورد   زئوس را ز  رئا ني 
پس از مـرگ     . خردمند و عادل بود    ،خلاف پدرش حاكمي پرهيزكار    بر زئوس. برنده شد 

الوهيـت  گونه زئوس  است، و اين خدا و حاكم جهان شده      او  مردم ادعا كردند كه     زئوس  
  .(Joe, 2006) يافت
 

  بندي جمع

 هـا  كـه در آن ه اسـت  ترين اساطير آفرينش در يونان باستان پرداخت       به بيان مهم  اين تحقيق   
 نيـز هـا    نحوه آفرينش جهـان، خـدايان و انـسان        همچنين   اوليه آفرينش بيان شده و       أمبد

و جزئيات  است  تر    گزارش هزيود مفصل   ،در بين اين اساطير آفرينش    . روشن شده است  
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 اوليـه خلقـت   أ مبـدأ و منـش   است،ساطير مشترك   آنچه بين اين ا   . كند  ميبيشتري را بيان    
 همچنـين وجـود   ؛كائوس ذكـر شـده اسـت   به نام نها يك امر انتزاعي    آاست كه در همه     

   .استمشترك اين اساطير در بين  نيزوالدين جهاني 
اساطير ديگـر هـستيم     با  لوس شاهد يك تفاوت اساسي      ودر روايت ديودوروس سيك   

 ،ييهاي ذهن انـسان ابتـدا       او اساطير را از سطح پاسخ     .  عقلاني كردن اساطير است    و آن، 
كيهـان بـالاتر بـرده اسـت و ريـشه آنهـا را در تـاريخ                 دربـارة   سـؤالات خـود     سطح  به  

هـاي اسـاطيري      عقلاني بـودن ديگـر گـزارش      رالبته اين به معناي غي    . كند  ميوجو    جست
توان به قائل شدن      ميبراي مثال    ؛توانيم شاهد عقلانيت باشيم      بلكه در آنها هم مي     ،نيست

  . كرداشاره  جهان أيك امر انتزاعي براي اصل و منش
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